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بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شماره 94  دوشنبه 16/01/88
بررسی حمل مطلق بر مقید در صورت کثرت مطلقات 

بحث در این است که آیا حمل مطلق بر مقید در جایی که مطلقات کثیر باشد، هم جاری می شود یا خیر؟ مرحوم وحید بهبهانی فرموده بودند که مدار فقه بر این است که مطلقات کثیر با مقید قلیل تقیید زده شود. ایشان مثال به ادله اعتبار شرایط در نماز جمعه زده بودند. ما عرض می کردیم بسیاری از این ادله اطلاق ندارند. اگر هم اطلاقی وجود داشته باشد، اطلاق مقامی است که در مجموع ادله منعقد می شود. در این نوع اطلاق شرط است که حتی به نحو منفصل هم مقیدی صادر نشود. بحث ما در جایی است که در دلیل اطلاق لفظی منعقد شده باشد یا این که اطلاق مقامی در یک دلیل باشد. 
دو تقریب برای اثبات حمل مطلقات کثیر بر مقید واحد
مرحوم آقای خویی و برخی بزرگان دیگر معتقدند که می توان مطلقات کثیر را با مقید واحد تقیید کرد. دو تقریب در کلام ایشان آمده است. یک تقریب بر این مبناست که حمل مطلق بر مقید از باب قرینیت است و نحوه تشخیص قرینیت هم این است که دو دلیل متصل به هم فرض می شوند؛ هر کدام که جنبه قرینیت پیدا کرد و رافع ظهور شد، در فرض منفصل هم رافع حجیت خواهد بود. در مقید واحد هم اگر متصل به مطلقات بود، قرینیت می داشت. لذا فرقی نمی کند که مطلق واحد باشد یا کثیر.

تقریب دوم این که بگوییم مدار در حمل مطلق بر مقید اظهر و ظاهر است، ولی مطلقات هر مقدار هم که باشند، قوت ظهور پیدا نمی کنند. این گونه نیست که دو دلیل مطلق از مثلا پنج دلیل مطلق ظهور اقوایی داشته باشد. مقید نسبت به تک تک آنها اظهر است. 

بررسی دو تقریب فوق
ولی به نظر می رسد که مطلب این گونه نیست. در مورد تقریب اول که بر مبنای قرینیت مقید برای مطلق است، ما اصل تقریب را قبلا نقد کرده ایم و گفتیم که مقید بما هو مقید قرینیتی ندارد و اگر هم قرینه باشد از جهت اظهر بودن آن است. وقتی اصل مبنا برای ما نامفهوم بود، محدوده آن را نیز نمی توانیم مشخص کنیم که آیا آن قرینیت در صورت کثرت مطلقات هنوز هم باقی است یا خیر. 

اما در مورد تقریب دوم، ما عرض می کردیم که علت حمل مطلق بر مقید اظهر این است که میزان مخالفت ظاهری که در تصرف در مطلق هست، کمتر از تصرف در مقید است. اظهر و ظاهر در تک تک ادله، موضوعیتی ندارد (با صرف نظر از این اشکال که دلیل منفصل هم می تواند موجب تقویت ظهور شود)؛ لذا باید دید که میزان مخالفت ظاهر در کدام طرف بیشتر است. لذا مهم نیست که تک تک مطلقات ظهور اضعفی داشته باشند. به هر حال باید در مجموع مطلقات تصرف کرد و میزان مخالفت ظاهر در این مجموع بیشتر است و لذا عرف تصرف در یک مقید را در اینجا اهون از تصرف در گروه مطلقات می داند. 

بررسی حمل مطلقات کثیره بر مقید

در این بحث به نظر می رسد که باید به مبنای حمل مطلق بر مقید توجه کرد؛ در اینجا ما سه مبنای اصلی ذکر کردیم. مبنای اول: مبنای اول،مبنای مرحوم نایینی و شهید صدر در مطلق موارد جمع عرفی است. بر طبق کلام ایشان اصل اولی در هر کلام این است که متکلم برای افهام مراد خود به خودِ کلام اکتفا کند. ولی گاه برخلاف این اصل به کلام منفصل برای بیان مراد اعتماد می ورزد که موارد جمع عرفی از این دست است. بر طبق این مبنا قرینه منفصله ظهور کلام را از بین نمی برد، بلکه حجیت آن را برطرف می سازد.

ما عرض کردیم که این مبنا در متکلمان غیر معصوم کاملا معقول است. گاه متکلم تصور می کند که ظهور کلام او بر طبق مقصود وی است، در حالی که چنین تیست و ما از قرینه منفصله تخالف مقصود متکلم از ظهور کلام او را کشف می کنیم. بنا بر این مبنا به نظر می رسد که اگر مطلقات زیاد باشد، غالبا نمی توان آن ها را حمل بر مقید کرد؛ چون لازمه آن این است که بگوییم متکلم در موارد بسیار از اصل اولیِ اعتماد بر شخص کلام در افهام مقصود، عدول کرده است یا بگوییم که متکلم در موارد بسیار تخیل کرده است که ظهور کلامش وافی به مقصود است و این امر بسیار بعید است. لذا نوعا تصرف در مقید بر تصرف در مطلقات بسیار ترجیح دارد؛ به ویژه در جایی که الفاظِ مطلقات مختلف باشد که احتمال غفلت متکلم از ظهور همه مطلقات بعید تر می گردد. 
البته اصل این مبنا در حمل مطلق بر مقید را ما هر چند معقول می دانستیم، ولی عرض می کردیم که نوعا این مبنا واقعیت ندارد؛ به ویژه در کلمات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام.

مبنای دوم: ما از مقید در می یابیم که متکلم در هنگام تکلم به مطلق در مقام بیان نبوده است. در این جا نیز احتمال این که متکلم در مطلقات بسیار در مقام بیان نباشد، معمولا اضعف از احتمال اراده خلاف ظاهر در دلیل مقید است. 
مبنای سوم: ما از دلیل مقید می فهمیم که دلیل مطلق محفوف به قرائنی بوده که به ما نرسیده است. در این جا هم هر قدر تعداد مطلقات بیشتر باشد، احتمال عدم انتقال قرائن محفوف به آن ها بعید تر می گردد. البته باید توجه داشت که قرائنی که احتمال عدم نقل آن مطرح است، اگر قرائن عامه باشد، احتمال عدم نقل آن از سوی روات، طبیعی تر است؛ چه بسا اصلا راویان متوجه این قرائن نشده باشند تا آن ها را نقل کنند. برخلاف احتمال عدم انتقال قرائن خاصه که بسیار مستبعد است. 
به نظر می رسد که اگر دلیل مقید ما ناظر به فرد متعارف باشد و با حمل مطلق بر فرد متعارف بتوان مشکل تعارض مطلق و مقید را حل کرد، در این صورت مطلقات کثیره را هم می توان به مقید واحد حمل کرد. همچنین در جایی که احتمال انصراف ذاتی مطلق به موارد مقید هم مطرح باشد، حمل مطلقات کثیره بر مقید بلامانع است. 
مرحوم حاج آقا رضا همدانی در این جا در مقام استبعاد حمل مطلق بر مقید این عبارت را آورده اند: حمل المطلقات الکثیرۀ الواردۀ فی هذا الحکم الذی تعم به البلوی. قید "فی هذا الحکم الذی تعم به البلوی" چند گونه تصویر دارد؛ یکی این که ما ممکن است با التزام به در مقام بیان نبودن متکلم در هنگام تکلم به دلیل مطلق، تعارض بدویِ مطلق و مقید را حل کنیم که این التزام در صورت عام البلوی بودن قید بعید است؛ چون غالبا متکلمان نسبت به صورت متعارف در مقام بیان هستند و ممکن است ما بگوییم که شاید قرینه ای در کنار مطلق بوده و به ما نرسیده است. این هم در جایی که حکم محل ابتلا باشد، بعید است. هر چه حکم بیشتر در معرض ابتلا باشد، احتمال غفلت از ذکر قرائن مربوط به آن مستبعدتر می گردد. احتمال انصراف دلیل از این قیود متعارف هم که معقول نیست.

به هر حال به نظر می رسد که ملاک اصلی در این بحث این است که ببینیم میزان مخالفت ظاهر در تصرف در مطلقات بیشتر است یا در تصرف در مقید. اگر یک طرف ترجیح معتنابهی داشته باشد، آن تصرف مقدم است و گر نه تعارض بین مطلقات و مقید مستقر می گردد و جمع عرفی بین آن ها وجود ندارد.

البته باید توجه داشته که گاه مخالفت ظاهر در مطلقات زیاد به منزله مخالفت ظاهر در یک مطلق است؛ چون منشا مخالفت ظاهر در همه مطلقات یکی است؛ لذا باید به این گونه نکات در این بحث توجه کرد و استقلال و عدم استقلال ظهور دلیل های مطلق را هم مدنظر داشت. 
محصل عرض ما این است که معمولا در جایی که بتوان مطلقات را بر فرد متعارف حمل کرد (که از مصادیق آن، حمل بر حکم موسمی است)، می توان مطلقات کثیره را هم بر مقید واحد حمل کرد؛ به ویژه در جایی که در زمان صدور روایت اصلا افراد مطلق منحصر در موارد مقید باشند و افراد دیگر مطلق بعدا پدید آمده باشند. ولی اگر بحث حمل مطلق بر فرد متعارف مطرح نباشد، معمولا باید در مقید تصرف کرد (بحمله علی الاستحباب مثلا او تأویله بما لاینافی المطلقات –به تعبیر مرحوم حاج آقا رضا-) و حمل مطلقات بر مقید واحد صحیح نیست. 

